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  تنجیم در لغت و اصطلاح :دوممقدمه 

به معنایی، مقابل علم هیأت است، باید به کتاب های لغوی « تنجیم»در باره معنای لغوی تنجیم و اینکه آیا 

 رجوع کرد.

به معنای توزیع مال است به این معنی که قسمتی از مال را در سر هر « نَجّمَ المال»مصباح المنیرو  مفرداتدر 

 1کردند. ماه پرداخت می

رَعىَ را به معنای زیرنظر گرفتن اوضاع ستارگان در اثر علاقه و یا شب زنده داری: )« تنََجَّمَ»، قاموس المحیط

را کسیکه در ستاره های نظر می « نجّام»و « متنجّم»و « منجمّ»( معنی کرده است و النُّجومَ من سهََرٍ أو عِشْقٍ

 2کند معنی کرده است. کند و زمان آنها و سیر آنها را بررسی می

 «و منه سمِّى المنَُجِّمُ»را به معنی زمان حساب شده )الوقت المضروب( گرفته و می نویسد: « نجم»صحاح، 

 3 چون منجّم زمان را حساب می کند()

را به معنای ستارگان طلوع کردند، معنا می کند و تنجیم را « نجّمت الکواکب»در اساس الاقتباس  زمخشری

می گیرد. مطابق این تعریف شاید بتوان گفت تنجیم، حکم کردن بر اساس ستاره « قضی فی النجوم»به معنای 

 4ها می باشد.

می داند و این مطلب در کتاب های دیگر لغت هم آمده است ولی می نویسد هر « ثریا»نجم را به معنای  خلیل

این تعریف هم با  ،«ینظر فی النجوم» نامیده می شود، وی می نویسد که منجّم کسی است که« نجم»ستاره ای 

 5آنچه علم هیأت دانسته شده می سازد و هم با علم نجوم.

)آن را ماه ماه تقسیم کرده است( دانسته  «قطَّعها علیه نَجْماً نجماً»را به معنای « نَجَّمَ علیه الدّیةَ» لسان العرب

دانسته است که با سخن خلیل « واقیِتَها و سیرَهاالذي ینظر فی النُّجوم یحَْسُب مَ»است و منجّم و متنجّم را 

 6سازگار است.

                                                           

 .52، ص14الموسوعه الفقهیه، ج .1

 .254، ص4، جالقاموس المحیط الفیروز آبادی، مجد الدین .2

 .2332، ص5ج 6اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، جوهرى،  .3

 .837اساس الاقتباس، ص .4

 .822ترتیب کتاب العین، ص .5

 583، ص12ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج .6

http://lib.efatwa.ir/الفيروز_آبادي،_مجد_الدين
http://lib.efatwa.ir/الفيروز_آبادي،_مجد_الدين
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معنی « اذا رعی النجوم من سهر»می داند و نَجَّم و تنَجََّم را  «اذا نظر فی النجوم»، تنجّم الرجل را جمهرة اللغه

 این معنی نیز با معنای عام که از خلیل قابل استفاده بوده سازگار است. 1می کند.

 ما می گوئیم:

بر معنایی مقابل علم هیأت، قابل « تنجیم»با توجه به آنچه از کتاب های لغت آوردیم، تطبیق اصطلاح  .1

 اثبات نیست، اگرچه می توان به نوعی بر این دو نوع علم، اصطلاح گذاری نمود.

مرحوم شیخ از شیخ کراجکی و سید مرتضی در تفاوت بین آنچه علم هیأت و علم نجوم دانسته شد،  .2

 قل می کند:چنین ن

أن الکسوفات و اقترانات الکواکب و انفصالها طریقةة الحسةاو و تسةییر الکواکةب و لةه أ ةول       »

 حیحة و قواعد سدیدة و لیس کذلك ما یدعونه من تأثیرات الکواکةب اليیةر و ال ةر و النفة  و     

یجري مجراهةا  الضر و لو لم یکن الفرق بین الأمرین إلا الإ ابة الدائمة المتصلة فی الکسوفات و ما 

و لا یکاد یق  فیها خطأ البتة فإنما اليطأ المعهود الدائم إنما هو فی الأحکام الباقیة حتى أن الصةواو  

هو العزیز فیها و ما لعله یتفق فیها من إ ابة فقد یتفق من الميمنین أکثر منه فحمة  الأمةرین علةى    

 2«الآخرین قلة دین.

 رق گذاشته است:بین این دو چنین ف جامع المقاصدهمچنین 

و المراد من التنجیم: الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار الحرکةات الفلکیةة و الاتصةالات الکوکبیةة     »

المعین سببا لوجود ذلك، إنما  التی مرجعها إلى القیاس و التيمین، فان کون الحرکة معینة و الاتصال

، و ذلك لا یوجب العلةم بسةببیتهما   یرج  المنجمون فیه الى م اهدتهم وجود مثله عند وجود مثلهما

له، لجواز وجود أمور أخرى لها مدخ  فی سببیّته لم تحص  الإحاطة بها، فإنّ القوة الب ریة لا سةبی   

لها إلى ضبطها، و لهذا کان کذو المنجمین و خطؤهم أکثریّا. و قد ورد من  احب ال رع النهی عن 

إیاکم و تعلةم النجةوم إلا مةا    »نین  لوات اللهّ علیه: تعلم النجوم بأبلغ وجوهه، حتى قال أمیر المؤم

یهتدى به فی بحر أو بر، فإنها تةدعو إلةى الکهانةة،  ول المةنجم کالکةاهن، و الکةاهن کالسةاحر، و        

 «.الساحر کالکافر، و الکافر فی النار

                                                           

 .425، ص1جمهرة اللغه، ج .1
 .53ص، رج المهموم معرفة نهج الحلال من علم النجومحلّى، سید ابن طاووس، رضى الدین، على، ف .2
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و علةى جهةة   إذا تقرر ذلك فاعلم: أن التنجیم م  اعتقاد أنّ للنجوم تأثیرا فی الموجودات السفلیة و ل

 حرام، و کذا تعلّم النجوم على هذا الوجه، ب  هذا الاعتقاد کفر فی نفسه، نعوذ باللهّ منه. -المدخلیة

أما التنجیم لا على هذا الوجه م  التحرز من الکذو فإنه جائز، فقد ثبت کراهیة التزوج و سةفر الحة    

 1«و القمر فی العقرو، و ذلك من هذا القبی .
 ما می گوئیم:

این عبارت معلوم می شود که اگر کسی اعتقاد داشته باشد که اجرام سماوی علامات برای اتفاقات از  .1

 زمینی هستند، این کار هم تنجیم نامیده می شود.

 همین مطلب از دروس نیز نقل شده است؛  .2

بر بجریان و یحرم اعتقاد تأثیر النجوم مستقلةّ أو بال رکة، و الاخبار عن الکائنات بسببها، أمّا لو أخ»

 العادة أنّ الله تعالى یفع  کذا عند کذا لم یحرم، و إن کره على أنّ العادة فیها لا یطرد، إلّا فیما ق ّ.

للمحظور من اعتقاد التةأثیر، أو  و، و لعلهّ لما فیه من التعرّض أمّا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأ حا

 لأن أحکامه تيمینیةّ.

و أمّا علم هیئة الأفلاك فلیس حراما، ب  ربما کان مستحبّا، لما فیه من الاطلاع على حکمة الله تعةالى  

 2«و عظم قدرته.

 در منتهی می نویسد: علامههمچنین مرحوم 
 

و التّنجیم حرام، و کذا تعلّم النّجوم م  اعتقاد أنّها مؤثرّة، أو أنّ لها مدخلا فی التّأثیر بالنّف  و الضرّر، 

بالجملة ک ّ من یعتقد ربط الحرکات النّفسانیةّ و الطّبیعیةّ بالحرکات الفلکیةّ و الاتّصةالات الکوکبیّةة   

کافر، و أخذ الأجر على ذلك حرام، أمّا من یةتعلمّ النّجةوم لیعةرد قةدر سةیر الکواکةب و بعةدها و        

 3«أحوالها من الترّبی  و التّسدیس و غیرهما فلا بأس به.

 

 

 

 

                                                           

 .31، ص4عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج .1
 165، ص 3عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج .2

 .1314، ص2منتهی المطلب، ج .3
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 ما می گوئیم:

در این بحث، آن علمی است که کسی به سبب « تنجیم»ا توجه به آنچه آوردیم معلوم شد که مراد ما از ب .1

حرکات اجرام سماوی و اوضاع آنها، بخواهد از حوادث زمینی خبر دهد، چه این حرکات و اوضاع را 

 د.علّت تامه و یا مقتضی بداند و چه آنها را علائم و نشانه هایی بر حوادث زمینی بدان

امّا حوادث زمینی گاه مربوط به طبیعت است )مثل جزر و مدّ( و گاه مربوط به انسان است )مثل تولد و 

 مرگ(

در کنار تنجیم، می توان به اموری که شباهت با آن دارند و در جای خود به آن خواهیم پرداخت مثل  .2

 سحر، شعبده، کهانت، رمل، خرافه، جفر اشاره کرد.

الاخبار عن احکام النجوم باعتبار الحرکات الفلکیه و »به نقل از جامع المقاصد  مرحوم شیختنجیم را  .3

تعریف کرده است. مطابق این تعریف هر نوع اطلاع و خبر دادن از مسائل افلاک،  1«الاتصالات الکوکبیه

 مشمول تعریف تنجیم می شود.

 ی کند:برخی از مسائل نجوم را از دایره بحث خارج م مرحوم شیخبه همین جهت 

؛ کاليسود الناشئ عةن  الظاهر أنهّ لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیة المبتنیة على سیر الکواکب»

حیلولة الأرض بین النیّرین، و الکسود الناشئ عن حیلولة القمر أو غیره ب  یجةوز الإخبةار بةذلك،    

 2«مارات.إمّا جزماً إذا استند إلى ما یعتقده برهاناً، أو ظنا إذا استند إلى الأ

 

 ما می گوئیم:

را داخل در  «خبر از اوضاع فلکیه مث  خسود...»اگرچه مرحوم شیخ به صراحت نمی گویند که  .1

تعریف اولیه جامع المقاصد می دانند، ولی نحوه طرح بحث در کلام ایشان آن است که گویی این 

 خارج بر می شمارد. -و نه موضوع آن–دسته از اخبار را از حکم نجوم 

« احکام النجوم»ر چنین مطلبی از کلام شیخ استفاده شود، می توان خدمت ایشان عرض کرد تعبیر اگ

 موضوعاً شامل خسوف و کسوف نمی شود.

 
                                                           

 .231، ص 1الحدیثة(، ج -امین انصارى، کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط دزفولى، مرتضى بن محمد  .1

 همان. .2
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  سوممقدمه:  
ها گاه فقط برای تماشا می باشد و گاه برای دانستن علم هیأت و احکام خاص آنها نظر کردن در ستاره

ر برج عقرب و گاه برای دانستن قضایای علم تنجیم است، این نوع گاه مثل کسوف و خسوف و رفتن ماه د

همراه با پذیرش این قضایا و خبر دادن از آنها می باشد و گاه به این است که آدمی کتاب های این علم را می 

 :1خواند

 پس:

 نظر به ستاره ها)الف(

 نظر به کتاب ها برای مسائل علم هیأت)ب( 

 مسائل علم نجوم )ج(نظر به کتاب ها برای 

 اذعان و اعتقاد به نتایج حاصل از علم نجوم)د(

 خبر دادن از این احکام حاصل علم نجوم)هـ(

 

 

 

                                                           

 .248، ص1/ مصباح الفقاهه، ج243، ص1المکاسب، میرزا باقر زنجانی، ج .1


